
 
 

 
 
 
 

 

 استدلالی نو برای موجوديت 

 وجود در فلسفۀ صدرا

 ∗حسینیداود 

 چکیدهچکیده
و « موجود»اين مقاله به دنبال دو هدف است: نخست برقراری ارتباطي ميان معنای 

موجوديت وجود؛ و دوم تنظيم استدلالي نو در دفاع از موجوديت وجود. استدلال خواهد جد 
های معقولي که مورد قبول صدرا نيز هستند، ميان ادعای اجتقاق معنايي  که بنا بر فرض

وجوديت وجود رابطة نزديکي وجود دارد. برای اين کار ابتدا از اين تز دفاع و م« موجود»
به معنای « موجود»های معقول و مورد پذيرش صدرا،  خواهد جد که در حضور فرض

بر چيزی صدق کند. سپس « وجود»کند اگر و تنها اگر  اجتقاقي بر چيزی صدق مي
کند اگر و تنها اگر  چيزی صدق مي بر« وجود»جواهدی ارائه خواهد جد که از نظر صدرا 

و موجوديت وجود. « موجود»ای است بين صدق اجتقاقي  وجود موجود است. نتي،ه معادله
به لحاظ معنايي مشتق « موجود»پس از آن جواهدی ارائه خواهد جد که طبق نظر صدرا 

«. دموجو»است. حاصل، استدلالي خواهد بود برای موجوديت وجود بر پاية صدق اجتقاقي 
 اين استدلال در متون صدرا يا جارحانش نمونة مشابهي ندارد.
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9مقدمه
 

جهرت يافته است( جامل دو ادعا است: « اصالت وجود»نظرية صدرا درباب وجود )که امروزه به 
ه ماهيات اولي است به اينکه موجود باجد نخست اينکه وجود موجود است و دوم اينکه وجود نسبت ب

(. در اين نوجتار قصد داريم استدلالي به نفع ادعای نخست )موجوديت وجود( از آثار 9؛ 1757)عمادالدوله 
اند. بيش از اين  صدرا استخراج کنيم که نه خود وی و نه جارحان و تابعان وی دربارة آن سخني نگفته

ارتباط تنگاتنگي وجود « موجود»موجوديت وجود و اجتقاق معنايي  قصد داريم نشان دهيم ميان ادعای
 1دارد.

برای اين منظور مقالة حاضر بدين صورت پيش خواهد رفت: در بخش نخست نشان خواهيم داد که در 
بر « وجود»کند اگر و تنها اگر  به معنای اجتقاقي بر چيزی صدق مي« موجود»هايي معقول،  حضور فرض

ارزی مستقل از مفروضات فلسفة صدرا دفاع کنيم. در  عي خواهيم کرد از اين همچيزی صدق کند. س
بر چيزی صدق « وجود»بخش دوم بنا بر جواهدی از متون صدرا نشان خواهيم داد که از نظر صدرا 

ارزی  کند اگر و تنها اگر وجود موجود است. در بخش سوم از ترکيب اين دو نتي،ه استدلالي برای هم مي
به دست خواهيم آورد. همچنين بنا بر جواهدی متني « موجود»وديت وجود و صدق اجتقاقي بين موج

توان استدلالي نو به نفع  رو، مي معنايي اجتقاقي دارد.و ازاين« موجود»دهيم که از نظر صدرا  نشان مي
 موجوديت وجود در فلسفة صدرا تنظيم کرد.

 «وجود»و صدق  « موجود». اشتقاق  9

به معنای اجتقاقي بر چيزی صدق کند، « موجود»صد داريم نشان دهيم که اگر در اين بخش ق
ابتدا  7نيز بر چيزی صدق خواهد کرد و برعکس؛ فارغ از اينکه نظرية مشتق مفروض چه باجد.« وجود»

 های اجتقاق. کنيم بر نظريه مروری مي
اجتقاق در ادبيات بحث وجود  که مشهور است، دو نظرية کلان دربارة رابطة معنايي مشتق و مبدأ چنان

بر اساس نظرية بساطت مشتق، مشتق و مبدأ به  4دارد: نظرية ترکب مشتق و نظرية بساطت مشتق.
بر پاية نظرية ترکب مشتق، دو حالت  0لحاظ معنايي دقيقا  يك چيز هستند، بدون هيچ تفاوتي در معنا.

باجد، و ديگر اينکه مشتق به معنای  دأذات دارای مبممکن است رخ دهد: يکي اينکه مشتق به معنای 
باجد. وجه مشترک هر دوی اين حالات ترکب اين است که مشتق به لحاظ معنايي بيش از  5دارای مبدأ

ها، ذات خارج  رو مرکب است. تفاوت اين دو نظريه در اين است که طبق يکي از اين يك جزء دارد و ازاين
در آن. بنابراين، سه نظرية مشخص در باب معنای  از معنای مشتق است و طبق ديگری ذات داخل

مشتق خواهيم داجت: بساطت مشتق، ترکب مشتق به طوری که ذات داخل در معنای مشتق باجد و 
 3ترکب مشتق به طوری که ذات خارج از معنای مشتق باجد.

اض باجد، به لحاظ معنايي مشتق باجد و مبدأ اجتقاق آن نيز بي« أبيض»برای مثال، با فرض اينکه 
چنين خواهند گفت: مطابق نظرية بساطت، « أبيض»اين سه نظريه در باب مشتق در باب معنای 
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به « أبيض»به معنای بياض است. مطابق نظرية ترکب در حالتي که ذات داخل در معنا باجد، « أبيض»
باجد،  است و مطابق نظرية ترکب در حالتي که ذات خارج از معنای مشتق ذات دارای بياضمعنای 

 خواهد بود.  دارای بياضبه معنای « أبيض»
 رويم. برای اثبات يك طرف از دو جرطي مورد بررسي،  با بيان اين مقدمه، به سراغ استدلال مي

به « موجود»به معنای اجتقاقي بر چيزی صدق کند. به عبارتي ديگر، فرض کنيم « موجود»فرض کنيم 
است. « موجود»زای يك الف در جهان، الف مصداق لحاظ معنايي مشتق است و نيز حداقل به ا

ای درباب رابطة معنايي مشتق و مبدأ اجتقاق مفروض  خواهيم نشان دهيم که فارغ از اينکه چه نظريه مي
ها به ترتيب و جداگانه پيش  کند. استدلال را بر اساس اين نظريه بر چيزی صدق مي« وجود»گرفته جود، 
 خواهيم برد.

به معنای وجود است. اين « موجود»نظر بگيريد که مشتق بسيط است؛ يعني  حالت نخست را در
« موجود»ترين حالت استدلال است و برای نيل به نتي،ه، نياز به هيچ فرض ديگری نيست. وقتي  ساده

معنای آن است، بر همان چيز صدق خواهد کرد، اما حالات  نيز که هم« وجود»کند،  بر چيزی صدق مي
 لازم دارند. هايي ديگر فرض

حالت دوم را در نظر بگيريد که مشتق مرکب است و ذات نيز داخل در معنای مشتق است؛ يعني 
است يا به طور معادل، « موجود»به معنای ذات دارای وجود است. فرض کنيم الف مصداق « موجود»

بقت است. همچنين فرض کنيم که نظرية صدق مفروض نظرية مطا« ذات دارای وجود»الف مصداق 
ای با ب داجته باجد، به  الف است. به تعبير ديگر، بايد الف رابطه« ذات دارای مشتق»پس مطاب ق  8است.

باجد. « وجود»و ب مصداق  9«دارای...است»...، آن رابطه مصداق «ذات»طوری که الف مصداق 
 بر چيزی )يعني ب( صدق کند.« وجود»درنتي،ه، بايد 

مشتق مرکب است ولي ذات خارج از معنای مشتق است؛ يعني حالت سوم را در نظر بگيريد که 
به معنای دارای وجود است. استدلال در اين حالت بسيار جبيه حالت پيشين است. فرض کنيم « موجود»

است. نيز فرض کنيم که « دارای وجود»است يا به طور معادل، الف مصداق « موجود»الف مصداق 
الف است. به تعبير ديگر، بايد الف « دارای وجود»پس مطاب ق  نظرية صدق مفروض نظرية مطابقت است.

باجد. « وجود»و ب مصداق « دارای...است»...ای با ب داجته باجد، به طوری که آن رابطه مصداق  رابطه
 بر چيزی )يعني ب( صدق کند.« وجود»درنتي،ه، بايد 

توان صدق  بر چيزی مي« موجود»جود، نظرية مشتق هرچه باجد، از صدق  که ملاحظه مي چنان
را نتي،ه گرفت. تنها کافي است نظرية مطابقت صدق فرض گرفته جود. بنابراين، اگر نظرية « وجود»

به معنای اجتقاقي بر چيزی صدق کند، « موجود»صدق مفروض در بحث، نظرية مطابقت باجد، از اينکه 
 کند.  نيز بر چيزی صدق مي« وجود»نتي،ه خواهد جد که 

بر چيزی صدق « وجود»هيم استدلال کنيم که عکس جرطي فوق نيز درست است: اگر خوا حال مي
به معنای اجتقاقي نيز بر چيزی صدق خواهد کرد. باز استدلال را بر پاية سه نظرية مشتق « موجود»کند، 

 جداگانه پيش خواهيم برد.
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جود است. مانند به معنای و« موجود»حالت نخست را در نظر بگيريد که مشتق بسيط است؛ يعني 
ترين حالت استدلال است و برای نيل به نتي،ه نياز به هيچ فرض ديگری  استدلال پيشين، اين ساده

معنای آن است، بر همان چيز صدق  نيز که هم« موجود»کند،  بر چيزی صدق مي« وجود»نيست. وقتي 
 های بيشتری دارند. خواهد کرد، اما حالات ديگر پيچيدگي

نظر بگيريد که مشتق مرکب است و ذات نيز داخل در معنای مشتق است؛ يعني حالت دوم را در 
خواهيم  کند. مي بر چيزی صدق مي« وجود»به معنای ذات دارای وجود است. فرض کنيم « موجود»

برد حالت  کند. مانند استدلال پيشين، برای پيش نيز بر چيزی صدق مي« ذات دارای وجود»نشان دهيم 
که نظرية صدق مورد قبول نظرية مطابقت است. ابتدا ببينيم با فرض ترکب مشتق کنيم  دوم فرض مي

بر چيزی صدق « موجود»)به نحوی که ذات داخل در معنای مشتق باجد( و نظرية مطابقت صدق، اينکه 
بر چيزی صدق خواهد کرد اگر و تنها اگر « موجود»کند، معادل با چيست. مطابق با اين مفروضات، 

ای با ب داجته باجد و الف مصداق  بر چيزی صدق کند اگر و تنها اگر الفي رابطه« وجودذات دارای »
باجد. اما در نظرية ترکب هيچ « وجود»و ب مصداق « دارای ... است»...، آن رابطه مصداق «ذات»

جرطي نيست که لازم باجد الف و ب دو چيز متمايز باجند. همچنين در اين نظريه هيچ محدوديتي 
ای باجد. بنابراين، طبق اين نظرية ترکب،  چگونه رابطه« دارای...است»...ه آن رابطة متناظر با نيست ک

م،از است در مواردی ذات و مبدأ يك چيز باجند و در نتي،ه، آن رابطه ميان الف و ب نيز رابطة هماني 
 15باجد.

ملحوظ است. بدين  ممکن است اين اجکال به نظر برسد که در معنای مشتق نوعي اتصاف به مبدأ
کند، آن چيز متصف به صفتي است و مبدأ بر آن صفت صدق  معنا که وقتي مشتق بر چيزی صدق مي

کند، الف متصف به صفت بياض  به معنای اجتقاقي بر الف صدق مي« أبيض»کند. برای نمونه، وقتي  مي
فت خود مقدم است. با است. از طرفي در معنای اتصاف نوعي تقدم وجود دارد؛ موصوف به نحوی بر ص

اين مفروضات، نتي،ه خواهد جد که وقتي مشتق به معنای اجتقاقي بر چيزی صدق کند، رابطة متناظر با 
تواند هماني باجد؛ زيرا در رابطة  مستلزم نوعي تقدم خواهد بود. درنتي،ه، اين رابطه نمي« دارای...است»...

 هماني تقدمي ميان طرفين رابطه وجود ندارد.
توان به اين اجکال پاسخ گفت. نخست اينکه حداقل طبق معنايي که فيلسوفان  و مرحله ميدر د

مسلمان معمولا  از مشتق مورد نظر دارند، تمايز ذات و مبدأ در معنای مشتق ملحوظ نيست. مثلا  به نظر 
که درستي گفت  توان به رو، مي الوجود عالم به خود است. ازاين عموم فيلسوفان مسلمان، واجب

ها عالم به امور  است. نيز به نظر عموم فيلسوفان مسلمان، انسان« علم»و « عالم»الوجود مصداق  واجب
بر « عالم»غيرذات خود هستند: مانند اينکه حسن عالم به خوجحالي خود است. در اين موارد اگرچه 

کند. خوجحالي  کند، بلکه بر خوجحالي وی صدق مي بر حسن صدق نمي« علم»کند، اما  حسن صدق مي
تواند حسن باجد، اما خوجحال نباجد. حال اگر بنا بر فرض متعارف  حسن همان حسن نيست؛ حسن مي

به « عالم»عالم مشتق باجد، يکي از اين سه حالت )مطابق سه نظرية مشتق( بايد رخ دهد: نخست اينکه 
سن نه. دوم اينکه در معنای کند، اما بر ح الوجود صدق مي بر واجب« عالم»معنای علم است که طبق آن 
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تواند بر حسن صدق کند، اما بر  مي« عالم»تمايز ذات و مبدأ ملحوظ است و طبق آن اگرچه « عالم»
« عالم»الوجود قابل صدق نخواهد بود. سوم اينکه مشتق است، ولي تمايز ذات و مبدأ در معنای  واجب

رسد دو حالت  لوجود صدق کند. به نظر ميا مي تواند بر حسن و واجب« عالم»ملحوظ نيست که طبق آن 
نخست من،ر به الهيات سلبي است که مورد قبول صدرا و بسياری از فيلسوفان مسلمان نيست. بنابراين، 

کنند، م،از است که در مواردی ذات  بر اساس معنايي که بسياری از فيلسوفان مسلمان از مشتق مراد مي
 تأخری ميان ذات و مبدأ نباجد.و مبدأ دقيقا  يك چيز باجند و تقدم و 

برخلاف اين نوع کاربرد فيلسوفان مسلمان، ممکن است کسي مدعي باجد که معنايي که در عرف از 
جود، واقعا  نوعي اتصاف به همراه خود دارد. درنتي،ه، واقعا  با توجه به معنايي که در عرف  مشتق مراد مي

د را عالم دانست. اگرچه، اين ادعايي دربارة معناجناسي الوجو توان واجب مورد نظر است، نمي« عالم»از 
زبان عرفي است و نياز به بررسي و تحقيق ت،ربي دارد، اما پذيرفتن آن اجکالي برای بحث حاضر اي،اد 
نخواهد کرد. زيرا تعهدی نيست که اصطلاحات مورد استفاده در فلسفه دقيقا  به همان معاني عرفي باجند. 

تد که معنای مورد نظر فيلسوفان برای اصطلاحات فلسفي جامل نوعي ت،ريد از معنای اف بسيار اتفاق مي
توان گفت که مشتق به  در اين،ا نيز مي 11عرفي يا اختلاف معنايي با آنچه در عرف مراد است، باجد.
 خوش نوعي ت،ريد برند، دست ها( به کار مي اصطلاحي که فيلسوفان )چه فيلسوفان مسلمان و چه غير آن

از معنای عرفي آن جده است. اگرچه در کاربرد عرفي، معنای مشتق نوعي اتصاف و در اثر آن نوعي تقدم 
ذات بر مبدأ را در خود داجته باجد، معنای مشتق در اصطلاحات فلسفي جامل هيچ قيدی از قبيل تمايز 

مورد بحث به معنايي از رسد اجکال  بنابراين به نظر مي 11مصداقي ذات و مبدأ، تقدم و امثال آن نيست.
 مشتق که مورد نظر فيلسوفان است، وارد نيست.

بر چيزی صدق کند، « وجود»خواهيم نشان دهيم که اگر  گرديم. مي با اين فرض، به استدلال بازمي
همان چيزی « موجود»کند. تنها نامزد مصداق  نيز بر چيزی صدق مي« ذات دارای وجود»يا « موجود»

تواند بر چيز ديگری غير از آن  نمي« موجود»کند؛ نه بدين دليل که  ن صدق ميبر آ« وجود»است که 
توان  صدق کند، بلکه بدين دليل که فرض ديگری در استدلال در اختيار نيست. اما با توضيح بالا مي

نيز دانست. کافي است در اين « موجود»است، مصداق « وجود»درستي همان چيزی را که مصداق  به
ت و مبدأ يك چيز باجند و رابطه نيز هماني در نظر گرفته جود. بنابراين با معنايي کاملا  مورد خاص ذا

سازگار با نظرية ترکب مشتق )به نحوی که ذات داخل در معنای مشتق باجد( آن چيزی که مصداق 
 نيز است.« موجود»است، خود مصداق « وجود»

ات خارج از معنای مشتق است: يعني حالت سوم را در نظر بگيريد که مشتق مرکب است، ولي ذ
کنيم که  برد حالت سوم فرض مي به معنای دارای وجود است. مانند حالت پيشين، برای پيش« موجود»

نظرية صدق مورد قبول نظرية مطابقت است. باز مانند حالت دوم، ابتدا ببينيم با فرض ترکب مشتق )به 
بر چيزی صدق کند « موجود»مطابقت صدق، اينکه  نحوی که ذات خارج از معنای مشتق باجد( و نظرية

دارای »بر چيزی صدق خواهد کرد اگر و تنها اگر « موجود»معادل با چيست. مطابق با اين مفروضات، 
دارای ... »...ای با ب داجته باجد و آن رابطه مصداق  بر چيزی صدق کند اگر و تنها اگر الفي رابطه« وجود



 داود حسینی 9393

(Davood Hosseini) 

 

. اما در نظرية ترکب هيچ جرطي نيست که لازم آورد الف و ب بايد دو باجد« وجود»و ب مصداق « است
چگونه « دارای...است»...چيز متمايز باجند. نيز در اين نظريه هيچ محدوديتي نيست که رابطة متناظر با 

ای باجد. بنابراين، طبق اين حالت از نظرية ترکب نيز م،از است که در مواردی ذات و مبدأ يك  رابطه
 17جند و در نتي،ه، آن رابطه بين الف و ب نيز رابطة هماني باجد.چيز با

نيز بر « دارای وجود»خواهيم نشان دهيم که  کند. مي بر چيزی صدق مي« وجود»حال فرض کنيم که 
بر آن « وجود»همان چيزی است که « موجود»کند. مانند حالت دوم، تنها نامزد مصداق  چيزی صدق مي

است، مصداق « وجود»درستي همان چيزی را که مصداق  توان به ضيح بالا ميکند. باز با تو صدق مي
تر است؛ کافي است در اين مورد خاص رابطه، هماني در نظر  نيز دانست. اين بار مسوله ساده« موجود»

گرفته جود. بنابراين با معنايي کاملا  سازگار با نظرية ترکب مشتق )به نحوی که ذات خارج از معنای 
 نيز است.« موجود»است، خود مصداق « وجود»اجد( آن چيزی که مصداق مشتق ب
توان صدق  بر چيزی مي« وجود»جود، نظرية مشتق هرچه باجد، از صدق  طور که مشاهده مي ن هما

بر همان چيز را نتي،ه گرفت. تنها کافي است نظرية مطابقت صدق فرض گرفته جود و جرطي « موجود»
بنابراين، اگر نظرية صدق مفروض در بحث، مطابقت باجد، از اينکه  14.به نظرية ترکب اضافه نشود

به معنای اجتقاقي نيز بر چيزی صدق « موجود»کند، نتي،ه خواهد جد که  بر چيزی صدق مي« وجود»
 10کند.

توان گفت که با فرض نظرية مطابقت صدق و عدم محدوديت برای معنای  بندی مي در يك جمع
بر چيزی )نه لزوما « وجود»کند اگر و تنها اگر  ای اجتقاقي بر چيزی صدق ميبه معن« موجود»مشتق، 

همان چيز( صدق کند. نظرية مطابقت صدق، نظرية متعارف و مفروض سنت فيلسوفان مسلمان است. 
که در بالا اجاره جد، از نظر صدرا محدوديتي برای معنای مشتق )مانند تمايز ذات و مبدأ و  همچنين چنان

ت بر مبدأ( وجود ندارد. بنابراين، افزون بر اينکه اين دو جرطي بنا بر مفروضات معقولي درست تقدم ذا
توان اين دوجرطي را مورد قبول صدرا نيز  رو، مي است، اين مفروضات مورد قبول صدرا نيز است. ازاين

خواهيم کرد و  دانست. اين پايان بخش نخست اين نوجتار است. در ادامه بحث را به فلسفة صدرا محدود
توان نتي،ه گرفت که  بر چيزی صدق کند، مي« وجود»به اين مسوله خواهيم پرداخت که چگونه از اينکه 

 وجود در جهان است.

 و موجوديت  وجود« وجود». صدق  3

 موجوديت در سنت فلاسفة مسلمان گاهي به معنای صدق به کار برده جده است. اين کاربرد در 
مطابق اين کاربرد موضوع موجوديت )که همان صدق  15فارابي پيشينه دارد. سنت اسلامي حداقل تا

 بر چيزی « الف»به معنای آن است که « الف موجود است»است( مفاهيم خواهند بود. برای نمونه 
 توان در مورد چيزی در جهان گفت که آن چيز موجود است؛  کند. طبق اين کاربرد نمي صدق مي

 توان نسبت داد و اجياء جهان قابليت و جأنيت  افي است که به مفاهيم ميزيرا صادق بودن از اوص
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بر چيزی در جهان صدق « موجود»صدق بر چيزی را ندارند. درنتي،ه، مطابق اين معنای از موجوديت، 
 کند. نمي

اين معنای موجوديت متفاوت از معنايي است که در بخش پيشين بررسي جده است؛ زيرا در آن،ا 
رو،  کند. ازاين بر چيزی در جهان صدق مي« موجود»ن بوده است )يا نتي،ه اين بوده است( که فرض بر اي

و معنای مورد « 1موجود »برای اينکه اين دو معنای از موجوديت با هم خلط نشوند، معنای صدقي را 
 خواهيم خواند.« موجود»بحث در بخش پيشين را 

که موجودند، همين معنای صادق بودن مورد نظر است. به نظر صدرا اينکه دربارة مفاهيم گفته جود 
 پذيرد: رسد صدرا دوجرطي زير را مي بنابراين به نظر مي

 کند. بر چيزی صدق مي« الف»است اگر و تنها اگر  1( الف موجود 1
 کنيم: اند. برای نمونه تنها به يك مورد واضح اجاره مي عبارات صدرا در اين مضمون فراوان

إذا قلنا إنه ذو حقيقة أو ذو وجود، كان معناه أن في  -كالإنسان مثلا -أن كل مفهوم

 (.31: 3131)عمادالدوله، الخارج شيئا يقال عليه و يصدق عليه أنه إنسان 

بر چيزی در جهان صدق کند، نتي،ه « الف»کند و از اينکه  اما صدرا به همين مقدار بسنده نمي
برچيزی « الف»پذيرد: اگر  راين، صدرا جرطي ديگری را نيز ميگيرد که الف فردی در جهان دارد. بناب مي

پذير نباجد: اگر الف در  رسد عکس اين جرطي مناقشه صدق کند، آنگاه الف در جهان است. به نظر مي
 1توان گفت که صدرا علاوه بر دوجرطي  رو، مي کند. ازاين بر چيزی صدق مي« الف»جهان است آنگاه 

 ذيرد:پ دوجرطي زير را نيز مي
 کند اگر و تنها اگر الف در جهان است. بر چيزی صدق مي« الف( »1

 العنوان ذلك و فرده، الشيء فذلك الخارج، في شيء على يصدق عنوان كل و

 .(33 :3131 ،)عمادالدوله .فيه متحقق

بودن چيزی نيست جز موجوديت، اما نه موجوديت به معنای صادق بودن. بلکه اين همان  درجهان
خلاف موجوديت به معنای  که بيان جد، به است که در بخش پيشين مورد بررسي بوده است. چنان معنايي

صادق بودن، طبق اين معنای موجوديت، موضوع موجوديت چيزی در جهان است. با داجتن اين دو 
دن پذيرد، به نوعي ارتباط دا ها را مي که صدرا آن 1و  1های  رسد دوجرطي معنای موجوديت، به نظر مي

ها ارتباطي ميان موجوديت به معنای صادق  اين دو معنای موجوديت است. زيرا از م،موع اين دوجرطي
 آيد. بودن به دست مي بودن و موجوديت به معنای درجهان

 است اگر و تنها اگر الف موجود است. 1( الف موجود 7
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ی دارند. اجازه دهيد در اين ا ها برای تبيين تحقق وجود در جهان اهميت ويژه برای صدرا اين جرطي
 بگذاريم. نتي،ه اين خواهد جد: « الف»را به جای « وجود»ها  جرطي
کند، اگـر و تنهـا اگـر وجـود در      بر چيزی صدق مي« وجود»است اگر و تنها اگر  1( وجود موجود 4

 جهان است، اگر و تنها اگر وجود موجود است.
 ارند:عبارات صدرا در مشاعر بر اين مضامين تصريح د

إذا قلنا إنه ذو حقيقة أو ذو وجود، كان معناه أن في  -كالإنسان مثلا -أن كل مفهوم

الخارج شيئا يقال عليه و يصدق عليه أنه إنسان ... فهكذا حكم مفهوم الحقيقة و 

ء فرده،  ء في الخارج، فذلك الشي الوجود و مرادفاته ... و كل عنوان يصدق على شي

ه. فيكون لمفهوم الوجود فرد في الخارج، فله صورة عينية و ذلك العنوان متحقق في

 :3131 ،خارجية مع قطع النظر عن اعتبار العقل و ملاحظة الذهن )عمادالدوله

33).31 

گذاريم و اگر لازم بود به جای آن تنها از  به معنای صادق بودن را کنار مي« موجوديت»از اين پس 
« الف»بندی کرد که از نظر صدرا صدق  توان جمع . بنابراين، مياستفاده خواهيم کرد« صادق بودن»تعبير 

بر « وجود»بر چيزی معادل با موجوديت )به معنای در جهان بودن( آن چيز است. به طور خاص، اينکه 
چيزی صدق کند معادل است با اينکه وجود موجود باجد. با اين نتي،ه به سراغ بخش بعدی خواهيم رفت 

نيم که ترکيب نتايج دو بخش پيشين چگونه استدلالي برای موجوديت وجود ک که طي آن بررسي مي
 ترتيب خواهد داد.

 و موجوديت  وجود« موجود». اشتقاق  3

کند اگر و تنها اگر  به معنای اجتقاقي بر چيزی صدق مي« موجود»نتي،ة بخش نخست اين بود که 
کند اگر و تنها  برچيزی صدق مي« دوجو»بر چيزی صدق کند. نتي،هة بخش دوم اين بود که « وجود»

به معنای « موجود»اگر وجود موجود باجد. اگر اين دو نتي،ه را با هم ترکيب کنيم خواهيم داجت: 
کند اگر و تنها اگر وجود موجود است. حال کافي است فرض کنيم که  اجتقاقي بر چيزی صدق مي

 18جوديت وجود است.کند. نتي،ه مو به معنای اجتقاقي بر چيزی صدق مي« موجود»
ای تحليل کرده است که جز با مشتق دانستن آن به  را به گونه« موجود»اما صدرا در مواضع متعدد 

دارای »و « دارای وجود»صراحت عبارات  به« موجود»لحاظ معنايي سازگار نيست. در مواردی به جای 
داند، از  را مشتق نمي« موجود»برد. در مواردی صريح گفته است که کسي که  را به کار مي 19«حقيقت

دليل گفته است. در مواردی معتقد است ربط معنای  جملة کساني است که از حق عدول کرده يا سخن بي
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جامل معنايي زايد بر وجود هست يا نه. اين « موجود»از دو حال خارج نيست: يا « وجود»و « موجود»
معنای « موجود»در مواردی گفته است که های بساطت و ترکب مشتق متناظر است.  دقيقا  با نظريه

 بسيطي دارد که همان وجود است.

  فهةوفهةو، ، حقيقةةحقيقةة  ذاذا  يصةهيصةه  بةهبةه  غةههغةهه  إذإذ  ،،حقيقةةحقيقةة  ذاذا  يكونيكون  بأنبأن  الأشياءالأشياء  أحقأحق  إذنإذن  الوجودالوجود

  فهةوفهةو. . أخةر أخةر   حقيقةحقيقة  إلىإلى  حقيقةحقيقة  ذاذا  يكونيكون  أنأن  فيفي  هوهو  يحتاجيحتاج  لالا  وو، ، حقيقةحقيقة  ذيذي  كلكل  حقيقةحقيقة

 (.(.3131-99: : 31313131الأعيان )عمادالدوله، الأعيان )عمادالدوله،   فيفي  بنفسهبنفسه

ارة ينكرون ثبوت الوجود لا ذهنا و لا عينا بل يقولون إن الماهية لها اتحاد بفهةوم ارة ينكرون ثبوت الوجود لا ذهنا و لا عينا بل يقولون إن الماهية لها اتحاد بفهةوم و تو ت

الموجود و هو أمر بسيط كسائر المشتقات يعبر عنه بالفارسية بهست و ليس له مبةدأ الموجود و هو أمر بسيط كسائر المشتقات يعبر عنه بالفارسية بهست و ليس له مبةدأ 

، ، 39933993أصلا لا فی الذهن و لا فی الخارج إلی غه ذلک من التعسفات )شهازی، أصلا لا فی الذهن و لا فی الخارج إلی غه ذلک من التعسفات )شهازی، 

 0101(.(.4444: : 33جج

علی أمر غه الوجود أم لم يكن بل يكون محض الوجود إنما علی أمر غه الوجود أم لم يكن بل يكون محض الوجود إنما و كون الموجود مشتملا و كون الموجود مشتملا 

 (.(.4343ينشأ من خصوصيات ما صدق عليها لا من نفس مفهوم الوجود )همان، ينشأ من خصوصيات ما صدق عليها لا من نفس مفهوم الوجود )همان، 

  لةهلةه  ثبةتثبةت  عةماعةما  عبةارةعبةارة  إمةاإمةا  وو  الإشةارة،الإشةارة،  مةرتمةرت  كماكما  بسيطبسيط  معنىمعنى  ]أی الموجود[ إما]أی الموجود[ إما  لأنهلأنه

 (.(.0303: : 31313131الأعم )عمادالدوله، الأعم )عمادالدوله،   بالمعنىبالمعنى  الوجودالوجود

معنای اجتقاقي دارد. با اين فرض، « موجود»في وجود دارد که از نظر صدرا رسد جواهد کا به نظر مي
به معنای اجتقاقي بر چيزی صدق « موجود»رود:  استدلال اين مقاله برای موجوديت وجود پيش مي

يك از آثارش  صدرا در هيچ 11کند. پس وجود موجود است. بر چيزی صدق مي« وجود»کند. پس  مي
های مورد قبول  رسد بنا بر فرض موجوديت وجود تنظيم نکرده است. اما به نظر مي چنين استدلالي به نفع

صدرا مانند نظرية مطابقت صدق و ارتباط ميان دو معنای وجود، استدلال بدون هيچ اجکالي پيش 
های کل مقاله را بازنويسي کنيم دو استدلال به دست خواهد آمد که به  رود. اگر بخواهيم استدلال مي

 ي عکس يکديگر هستند. نخست اينکه:معناي
 کند. به معنای اجتقاقي بر چيزی در جهان صدق مي« موجود»

 نظرية صحيح صدق، نظرية مطابقت است.
 کند. بر چيزی صدق مي« وجود»بنابراين: 
 بر چيزی صدق کند، آنگاه الف موجود است.« الف»اما، اگر 

 درنتي،ه: وجود موجود است.
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با افزودن فرضي دربارة اجتقاق که مورد قبول صدرا نيز است )اينکه در  و عکس اين استدلال نيز
 معنای مشتق تمايز ذات و مبدأ ملحوظ نيست( به اين صورت قابل بيان است:

 وجود موجود است.
 کند. بر چيزی صدق مي« الف»اگر الف موجود است، آنگاه 

 کند. بر چيزی صدق مي« وجود»بنابراين: 
 نظرية مطابقت است. اما نظرية صحيح صدق،

 و نيز در معنای مشتق تمايز مبدأ و ذات ملحوظ نيست.
 کند. به معنای اجتقاقي بر چيزی در جهان صدق مي« موجود»درنتي،ه: 
های مورد قبول صدرا بين يك نظريه در باب معنای  توان گفت که بنا بر فرض بندی مي در يك جمع

به معنای اجتقاقي « موجود»ارزی برقرار است.  وجود، هم ای در باب تحقق و موجوديت و نظريه« موجود»
ای از هيچ طرف آن در آثار صدرا  ارزی کند اگر و تنها اگر وجود موجود باجد. چنين هم بر چيزی صدق مي

چنين حتي اگر کسي معنای عرفي مشتق را ملاک قرار دهد و با  ای نداجته است. هم يا جارحان وی نمونه
تواند استدلال به نفع موجوديت وجود را  چنان مي دل نباجد، هم ای مشتق همعدم محدوديت در معن

 11 بپذيرد.

 گیری نتیجه

هايي مورد قبول از منظر صدرا )نظرية مطابقت  هايي تنظيم جد که بنا بر فرض در اين نوجتار استدلال
دربارة اجتقاق ای  صدق و عدم مدخليت تمايز مصداقي بين ذات و مبدأ در معنای مشتق( بين نظريه

به معنای اجتقاقي بر « موجود»و نظرية موجوديت وجود ارتباط نزديکي برقرار است؛ « موجود»معنايي 
کند اگر و تنها اگر وجود موجود است. حتي اگر بر نظرية معنای مشتق صدرا ايراد وارد  چيزی صدق مي

به معنای اجتقاقي بر چيزی « دموجو»باجد، استدلال از يك طرف بدون اجکال باقي خواهد ماند؛ اگر 
صدق کند، آنگاه وجود موجود است. چنين استدلالي به نفع موجوديت وجود در آثار صدرا يا جارحان و 

 ای ندارد. پيروان وی سابقه

 ها نوشت پی

ها و  فکری داند از سيد احمد حسيني و اميرحسين زاديوسفي به سبب هم نگارنده بر خود لازم مي. 1
اند، قدرداني  سياری که در محتوای اين مقاله، چه به نحو مستقيم و چه غيرمستقيم، داجتههای ب مشارکت

های متن  برد برخي از ايده کند. همچنين از سينا سالاری به دليل برخي نکات ارزجمندش در پيش
 گزار باجد. سپاس

گيرد. بدين معنا که  الوجود را نيز در بر مي بحث حاضر محدود به دايرة ممکنات نيست؛ بلکه واجب. 1
ممکن هستند يا واجب. ادعا اين است که در « وجود»يا « موجود»مهم نيست مصاديق مورد بحث برای 
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به معنای اجتقاقي بر آن حمل جود )چه واجب و چه ممکن(، چيزی در جهان « موجود»هر مصداقي که 
های مقاله اين  استدلالکند و بالعکس. بايد دقت کرد که نتي،ة  بر آن صدق مي« وجود»هست که 

الوجودی  نيز بر ممکن« وجود»الوجودی صدق کند،  به معنای اجتقاقي بر ممکن« موجود»نيست که اگر 
« وجود»به معنای اجتقاقي بر چيزی صدق کند، « موجود»صدق خواهد کرد، بلکه تنها اين است که اگر 

اين است که اگر کسي قائل باجد که  کند. نکتة ديگری که بايد بدان توجه کرد نيز بر چيزی صدق مي
های مقالة حاضر پيش نخواهند  کند، آنگاه استدلال به معنای اجتقاقي بر چيزی صدق نمي« موجود»

کند،  به معنای اجتقاقي بر چيزی صدق نمي« موجود»رفت. نمونة جاخصي از فيلسوفي که معتقد است 
نظر با ميرداماد  افرادی چون سهروردی نيز هم (. به نظر نگارنده10: 1791ميرداماد است )ميرداماد، 

دانند. البته بررسي چنين ادعاهای  را به معنای اجتقاقي بر چيزی در جهان صادق نمي« موجود»هستند و 
موردی درباب نظر فيلسوفان خاص دربارة اجتقاق وجود از حيطة پژوهش حاضر خارج است و لازم است 

دفاع جود. برای دفاعي از ادعای بالا دربارة ميرداماد ببينيد:  های مستقلي از اين ادعاها در پژوهش
 حسيني در دست چاپ.

ای زباني است يا فلسفي، وجود دارد.  در اين،ا مطلب مهمي در مورد اينکه آيا مسولة اجتقاق مسوله. 7
ای  ولههای فلسفي مورد توجه قرار گرفته است، مس گونه که در بحث به نظر نگارنده، مسولة اجتقاق آن

فلسفي است. اگرچه در اين نوجتار هيچ فرضي دربارة پاسخ به اين مسوله نخواهيم داجت. تنها نشان 
ای دربارة وجود ارتباط دارد. نگارنده بررسي اين مسوله  ای دربارة اجتقاق به نظريه خواهيم داد که نظريه

ر اين نوجتار به تبعات ديگر کند. همچنين د را به پژوهش ديگری که در دست نگارش دارد، موکول مي
)در حالتي که « موجود»پرداخته نخواهد جد؛ نظير اينکه آيا اجتقاق معنايي « موجود»اجتقاق معنايي 

مشتق مرکب باجد( من،ر به تقدم ذات بر مبدأ خواهد جد يا نه؟ يا اينکه از نظر صدرا )يا ديگر 
حاضر تنها همين کافي است که از نظر فيلسوفان( کدام نظريه درباب مشتق صحيح است. برای بحث 

 معنای اجتقاقي داجته باجد.« موجود»صدرا 
 .1790مهر،  برای بحثي تاريخي ببينيد: حسيني سنکچال و سعيدی. 4
اند که تمايز مشتق و مبدأ در اين است که مشتق  در برخي موارد قائلان به بساطت مشتق گفته. 0

 اسفاررسد حاجي در تعليقه بر  حمل. برای نمونه به نظر ميلا از  لابشرط از حمل است و مبدأ بشرط
(. بنا بر اين نظر خاص دربارة اجتقاق، 1، پ773-775: 1، ج1981چنين نظری را گفته باجد )جيرازی، 

ای  جود. درواقع اين تنها نسخه بر چيزی حمل نمي« وجود»جود، اما  بر چيزی حمل مي« موجود»اگرچه 
رسد اين نظريه، به معنای  های متن بر آن مؤثر نيستند. اما به نظر نمي ستدلالاز نظرية مشتق است که ا

لا، پس  باجد، زيرا اگر مشتق لابشرط است و مبدأ بشرط« موجود»متعارف کلمه، نظرية مشتق بودن 
همراه قيد لابشرطيت  يك حد معنايي مشترک بين اين دو وجود دارد که مشتق مرکب است از آن معنا به

همراه قيد بشرط لاييت. اين يعني آن حد مشترک مبدأ واقعي است و  مرکب است از همان معنا به و مبدأ
، درواقع مشتقات آن مبدأ واقعي هستند. «(وجود»و « موجود»هر دوی مشتق و مبدأ مورد بحث )يعني 

بطة مشتق از مسوله خارج است. به جای آن، بايد ديد که را«( وجود»بنابراين، مبدأ مورد بحث )يعني 
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و مبدأ واقعي چگونه است. آن مبدأ واقعي حتي قيد لابشرطيت مشتق را نيز «( موجود»مورد بحث )يعني 
رو، به نظر آن مبدأ واقعي نسبت به مشتق مورد بحث لابشرط مقسمي است. درنتي،ه، اگر  ندارد. ازاين

اگر قسم بر چيزی صدق کند؛ زيرا  مشتق بر چيزی صدق کند، آن مبدأ واقعي نيز بر همان صدق مي
بناميم )و نه « وجود»را « موجود»کند، مقسم نيز بر همان چيز صدق خواهد کرد. اگر مبدأ اجتقاق واقعي 

بر همان چيز صدق خواهد کرد. اين يعني « وجود»مبدأ اجتقاق ظاهری را(، نتي،ه اين خواهد جد که 
ادامه اين نظر خاص را جداگانه بررسي  استدلال متن در مورد اين نظر خاص نيز مؤثر خواهد بود. در

 نخواهيم کرد.
ذات له »يا « ذات ثبت له المبدأ»ای از عبارت عربي  قرار است ترجمه« ذات دارای مبدأ»عبارت . 5

« ثبت له المبدأ»ای از عبارت عربي  قرار است ترجمه« دارای مبدأ»باجد. به طور مشابه، عبارت « المبدأ
اند، اما اين در ادامة بحث اختلالي  های فارسي بيشتر با عبارات دوم نزديك جمهباجد. تر« له المبدأ»يا 

 اي،اد نخواهد کرد.
توان  در ممکنات به معنای منتسب به وجود است، مي« موجود»نظر مشهور منسوب به دواني را که . 3

ز خواهند بود؛ های آتي در اين مورد نيز کارسا ذيل حالت دوم از ترکب مشتق دانست. تمامي استدلال
 را جايگزين کنيم.« منتسب به وجود»عبارت « دارای وجود»تنها کافي است به جای 

مراد از نظرية مطابقت صدق در اين بحث نظرية انحفاظ بين ذهن و خارج نيست. مسلما  از نظر . 8
بين صدرا و بسياری فيلسوفان مسلمان وجود منحفظ بين ذهن و خارح نيست؛ به اين معنا که امری 

مفهوم و مصداق آن مشترک باجد. بلکه مراد از نظرية مطابقت صدق تناظر بين مفاهيم و ساختار معاني 
ها هستند؛ به اين معنا که اگر مفاهيم مرکب بر چيزی صدق کنند،  مرکب و واقعياتي است که مصداق آن

ت وجودجناختي مصداق اجزاء آن مفاهيم نيز بر چيزی صدق کنند. اين نظرية حداقلي صدق دربارة وضعي
مفاهيم در جهان ساکت است. بنابراين، اهميتي ندارد که آن مفهوم مرکب از معقولات اولي باجد يا از 
معقولات ثانيه. اتفاقا  اين نظرية صدق مورد تأييد صدرا نيز است. وی مدعي است که معقولات ثانيه 

(. اين نظريه 778-774، صص 1؛ ج1981 )علاوه بر معقولات اولي( نيز حظي از وجود دارند )جيرازی،
مدعي نيست که اگر مفهومي مرکب بود، مصداق آن نيز در جهان مرکب است؛ تنها کافي است اجزاء 

خوان با نظرات صدرا  که در ادامه خواهد آمد اين مدعا نيز هم مفهوم مرکب بر چيزی صدق کنند. چنان
و « وجود»بر وجود يا از مطابقت « وجود»صدق  توان از است. به اين معنای حداقلي از مطابقت، مي

وجود سخن گفت، بدون اينکه چيزی بين ذهن و خارج منحفظ باجد. از داور ناجناس محترمي که 
 گزارم. اجکال ايشان باعث تدقيق اين نکته جد، سپاس

« ی...دارا»...را جدای از مصداق « است»در اين،ا برای ادامة استدلال مهم نيست که آيا مصداق . 9
را جدای « است»گاه مصداق  های آتي در متن مقاله هيچ بگيريم يا نه. در اين،ا و پس از اين در استدلال

لحاظ نخواهيم کرد. اگر جدا بگيريم تنها تفاوت اين خواهد بود که بايد به غير از « دارای...»...از مصداق 
برد  باجد. اما اين در پيش« است»داق آن سه مورد ـ يعني الف، ب و رابطه ـ چيز چهارمي باجد که مص

 استدلال نقشي نخواهد داجت. 
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 ابراز کرده است. برای نمونه:« وجود»و « موجود»صدرا در مواضع متعدد چنين نظری را در مورد . 15

و كون الموجود مشتملا علی أمر غه الوجود أم لم يكن بل يكون محض الوجود إنما 

 من نفس مفهوم الوجود. )شهازی، ينشأ من خصوصيات ما صدق عليها لا

 (43: 3، ج3993

 له ثبت عما عبارة إما و الإشارة، مرت كما بسيط معنى ]أی الموجود[ إما لأنه

 (03: 3131الأعم. )عمادالدوله،  بالمعنى الوجود

دهد. اما برای مشاهدة چند نمونة ديگر از  گاه اين نظر را به همة مشتقات تعميم نمي البته وی هيچ
 .1794ين نظرات موردی از صدرا ببينيد: انواری و کلباسي، چن

اين به معنای قراردادی بودن معنای اصطلاحات فلسفي نزد فيلسوفان نيست. چگونگي اختلاف . 11
ای است که از بحث حاضر خارج  ها مسولة پردامنه های عرفي آن معنايي اصطلاحات فلسفي و مشابه

 است.

بل المفهوم واحد عندهم في ال،ميع سواء طابق »گويد  آن،ا که مي اسفاررسد صدرا در  به نظر مي. 11
(، چنين نظری را در مورد رابطة معنايي 41: 1، ج1981)جيرازی،  «إطلاقهم عرف اللغويين أم لا

 و اختلاف آن با معنای عرفي اين الفاظ دارد.« موجود»و « وجود»

های  ست به اين نظر نيز گرفته جود. پاسخم،ددا  همان اجکال مربوط به حالت دوم ممکن ا. 17
 متناظر در اين،ا نيز قابل بازسازی هستند.

 البته ممکن است کسي معنای عرفي مشتق را ملاک قرار دهد و در اثر آن، اين نتي،ه را . 14
 گردن ننهد. نگارنده در حال حاضر استدلالي در دست ندارد که چنين نظری را تضعيف يا مردود کند. 

 حث در ادامة اين نوجتار در بخش آتي مستقل از صدق اين دوجرطي است. حداکثر نتي،ه اما ب
سو درست است.  ای که کل مقاله قصد دفاع از آن را دارد تنها از يك اين خواهد بود که دوجرطي

خوجبختانه اين سوی درست دوجرطي هماني است که نتي،ة مهمي برای صدرا دارد: استدلالي نو برای 
 ت وجود.موجودي

 بر چيز ديگری غير از وجود « موجود»که در طول استدلال به آن اجاره جد، اينکه آيا  چنان. 10
آيد. بنابراين، اين نظر سازگار  ها به دست نمي کند يا نه، از اين فرض )نظير ماهيات ممکن( صدق مي

ت ممکن( نيز صدق کند. به معنای اجتقاقي بر امور غير از وجود )نظير ماهيا« موجود»است با اينکه 
به معنای اجتقاقي تنها بر وجود )مصداق « موجود»تواند سازگار باجد با اينکه  همچنين اين نظر مي

تواند سازگار  صدق کند، اما بر هيچ چيز غير از وجود صدق نکند. افزون بر اين، اين نظر مي«( وجود»
صدق کند، اما بر هرچه «( وجود»مصداق به معنای اجتقاقي تنها بر وجود )« موجود»باجد با اينکه 
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غيروجود تنها به نحو غيراجتقاقي صدق کند. تفصيل اين حالات و نتايج مترتب بر آن از حيطة بحث 
 حاضر خارج است.

 .1935ببينيد: فارابي، . 15

نمايد؛ صدرا در اين عبارات هيچ قيدی برای  يك مسولة مهم در خوانش صدرا در اين،ا رو مي. 13
کند و دربارة وجود  ها را به طور کلي مطرح مي گذارد. در واقع، او اين دوجرطي مورد بحث ما نمي« الف»

بر « انسان»گيرد. بنابراين، بايد دربارة ماهيات ممکن نظير انسان نيز نتي،ه بگيرد که چون  نتي،ه مي
نش فياضي ای است که با خوا کند، پس انسان در جهان است. اين نتي،ه چيزی در جهان صدق مي

( ناسازگار است. گرچه نگارنده با خوانش فياضي 1780( از صدرا هماهنگ و با خوانش عبوديت )1788)
ای از بحث را مورد بررسي قرار دهد. پاسخ به چنين  دل است، در اين،ا قصد ندارد که چنين نتي،ه هم

وبيش تصريح دارد  صدرا کم ها ای در خوانش صدرا نياز به بررسي و توجيه متوني دارد که در آن مساله
( 1: 0، ج1981که ماهيت تنها به معنای صدق بر جهان موجود است. نظير اين متون )جيرازی، 

(. نگارنده اين بررسي را به پژوهش ديگری که در دست 741-779و  191-185: 1، ج1981)جيرازی، 
 کند. نگارش دارد، موکول مي

تق را ملاک قرار دهد، اين،ا تنها خواهد پذيرفت که اگر در بحث اجتقاق جخصي نظر عرفي مش. 18
نيز بر چيزی صدق خواهد کرد. « وجود»به معنای اجتقاقي بر چيزی در جهان صدق کند، « موجود»اگر 

 برد چنين استدلالي کافي است. تر نيز اجاره جد، همين مقدار نيز برای پيش که پيش چنان
و کون الشيء ذاحقيقة معناه أنه »اند:  مترادف« وجوددارای »و « دارای حقيقت»از نظر صدرا . 19

 .(49 :1ج ،1755 ،)جيرازی «ذووجود

نظر اين گروه  به وجود رسالة اتصاف ماهيتدر ( و 157؛ 1738)جيرازی  مسائل قدسيهصدرا در . 15
 دهد که چگونه صاحبان اين نظر دربارة همة کند و با مثال توضيح مي را با تفصيل بيشتری بيان مي

 فقط دربارة وجود. متن رساله اتصاف چنين است: اند و نه ها چنين گفته مشتق

 تحقق لها ليس اذ ذهنا لا و خارجا لا بالوجود لها اتصاف لا المهية ان قال من منهم و

 اتحاده عليه حمله و شئ على المشتق صدق مناط ان و الذهن فى لا و الخارج فى لا

 بسيط معنى الا ليس مشتق كل مفهوم و به تقاقالاش مبدء قيام لا المشتق بمفهوم

 عروض فلا امثالها و سياه و سفيد و توانا و دانا و هست بمثل الفارسي ة فى عنه يعبر

 خارج عليه محمول ان ه للمكن عارضا الوجود كون معنى و المهي ة على اصلا للوجود

 (.331: 3110له )شهازی،  بذاتى ليس مهي ة عن
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توان فهميد که چرا فيلسوفي چون ميرداماد نظر به عدم اجتقاق  ل درست باجد، مياگر اين استدلا. 11
(. بعيد نيست که وی مشرف به اين حقيقت بوده است 10: 1791داده است )ميرداماد، « موجود»معنايي 

نتي،ة سرراستي دارد که قصد نداجته است بر آن گردن نهد: « موجود»که قول به اجتقاق معنايي 
 وجود.موجوديت 

که در مقدمه اجاره جد، مقالة حاضر به ادعای دوم صدرا در باب وجود ـ يعني اولويت وجود  چنان. 11
توان در اين باره گفت. معاني  ای مي پردازد. اما در پايان اين مقاله نکته بر ماهيت در موجوديت ـ نمي

ند اين باجد: الف بر ب در توا توان تصور کرد. يکي از اين معاني مي مي« اولويت»متفاوتي برای 
موجوديت اولويت دارد اگر و تنها اگر ب موجود باجد، الف نيز موجود است و نه لزوما  برعکس. بدين 

توان گفت که وجود در موجوديت بر هرچه غير خود اولويت  معنا، بنا بر استدلال بخش نخست و دوم، مي
ود است، اما از اينکه وجود موجود باجد نتي،ه جود که وجود موج دارد: اگر الف موجود باجد نتي،ه مي

توان گفت که وجود در  رو، به اين معنای از اولويت مي جود که چيز ديگری هم موجود است. ازاين نمي
( از اصالت وجود داده 1788موجوديت بر هرچه غير خود اولويت دارد. اين نتي،ه با خوانشي که فياضي )

يل بحث اولويت از حيطة نوجتار حاضر بيرون است. نگارنده آن را به خواني دارد. تفص است، کاملا  هم
 کند. متن ديگری که در دست نگارش دارد موکول مي
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